
گنجینه هایی كه به نمایش در می آیند
قصه ها و داستان ها در هردو نوع آن ـ کهن و معاصرـ آموزش 
»مفاهیم زندگی« را در قالب حكایت هایی که هر ازگاهی از زبان 
»حیوانــات« بیان می شــوند، بر عهده دارند. ایــن آموزش که نه 
تنها نكات »تربیتی« بســیاری برای مخاطب فراهم می آورد و او 
را در راه کســب »معرفت و آگاهی« بیشتر یاری می رساند، بلكه 
»رویداد«ها، »فضا«، »مكان« و» شخصیت«هایی می سازد که قوة 
»خلاقۀ« مخاطب را تحریک می کنند و او را به تلاش بیشتر برای 
هم یاری و همراهی با شخصیت ها وا می دارند. به اعتقاد بسیاری از 
پژوهشگران حوزة تعلیم و تربیت و نیز ادبیات داستانی، این ویژگی 
قصه، توانمندی خاصی به مخاطب می دهد تا او را به آگاهی تازه ـ 
که از منظر فیلسوفی چون ارسطو، »کاتارسیس« نامیده می شود ـ 
برســاند و نگرشی نو نسبت به توانمندی های اخلاقی، روحی و یا 

حتی جسمی خود به دست آورد.
دربارة اهمیت قصه ها و داســتان ها ـ کهــن و معاصر ـ که از 
»باور«های تربیتی، اجتماعی، ملی و مذهبی، »حكمت و فلسفه«، 
»آداب و رســوم«، »تاریخ« پرفراز و نشیب،  و ترس ها و امیدهای 
این دیار بســیار بهره برده اند، در مجال دیگری باید نوشــت. اما، 
برگردان نمایشــی ازحكایت ها، متل ها، قصه های کهن، مقوله ای 

دیگر است.
متن نمایش نامه، در عین حال که به داستان و یا قصه شبیه 
اســت، با آن تفاوت هایی هم دارد. این نوشــته  قصد تبیین این 
تفاوت ها و یا پرداختن به مقوله های تخصصی نمایش نامه را نداردـ 
گرچه ناگزیر در هر تحلیل یا نقدی باید به این مقوله ها پرداخت ـ 
و تنها اســتفاده از توانمندی های نمایشی ادبیات کهن و باورهای 
بومی و »عامیانه« را توصیه می کند. این فرایند از دو ســو اهمیت 

دارد:
 اول آنكه پاسخ شایســته ای به ضرورتِ آشنایی مخاطب ـ 
که در اینجا کودک و نوجوان اســت ـ با میراث کهن ســرزمینش 

می دهد. 
 دوم آنكه مخاطب را به تجربه ای رهنمون می شــود که از 
ذوق و حظ هنری در کنــار آگاهی و معرفتی بهره می برد که در 

پس زاویه های حكایات این متون پنهان است.
»مرزبان نامــه«،  »کلیله ودمنــه«،  اینكــه:  آخــر  ســخن 
»جوامع الحكایــات«، »بوســتان و گلســتان« سعدی، »موش و 
گربه«، »هزار و یک شــب« و ... گوشه ای از گنجینۀ بزرگی است 
که ادبیات فارسی نام دارد. نمایش می تواند حافظ و نگهدار خوبی 

برای این موهبت گران بها باشد.
دو کتاب نمایشی »خرگوش باهوش«  از »کلیله ودمنه«  و »زرد 

نخودی، سبز کشمشی«  از قصه های عامیانه اخذ شده اند: عاملی 
که  ارزشمندی این نوشته ها را چندین برابر می نمایاند.

خرگوش باهوش
حسین فدایی حسین

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
     ســه داستان از کلیله ودمنه، به نام های »خرگوش باهوش«، 
»چشــمۀ ماه« و »حیلۀ روباه«، دست مایۀ نویسنده برای نگارش 
داســتان های نمایشــی کتاب »خرگوش باهوش« شده اند. این 
داستان های نمایشــی در مجموعۀ »کتاب ـ ماسک« چاپ شده 
و به شــكلی زیبا، امكان تجربه ای لذت بخش و نمایشــی را برای 
مخاطب خودـ گروه »ب« )ســال های ابتدای دبســتان(ـ  فراهم 
آورده است. دســتورات و راهنمایی هایی که برای اجرای بهتر به 
مربیان دســت اندرکار آموزش کودکان داده می شــود، مشخص 
کردن کلمات و واژه هایی که در متن آمده و برای کودک دشوارند  
و معنی آن ها، مشخص کردن گفت وگوها با رنگ، معرفی کوتاهی 
از شــخصیت های هر داســتان از زبان خودشان و سرانجام تهیۀ 
ماســک های مناسب هر شــخصیت برای اجرای بهتر نقش ها، از 
محاسن این کتاب هستند. با آنكه این اولین مجموعه ـ و به طبع 
آخرین آن ها ـ  نیســت که از این شگردهای فنی وگرافیكی برای 
جذب مخاطب استفاده می کند، اما بسته بندی جذاب، راهنمایی 
ساده و مفید، و قیمت مناسب، مجموعۀ کتاب ـ ماسک را متمایز 

می گرداند. 
قصه های »کلیله ودمنه« که داســتان نمایش های این کتاب از 
آن ها گرفته شــده اســت، حالتی»نمادین« دارند. در این حالت، 
عناصــری مانند »شــخصیت«، »شــخصیت پردازی«، »مكان«، 
»رویداد«، »گفت وگو« و ... کارکردی فراتر از نمایش نامۀ معمولی 
می یابند. داســتان از زبان حیوانات »روایت« می شود. این ترفند 
به نویســنده اجــازه می دهد، قصۀ خود را با فراغِ بال بیشــتری 
بازگوید. »جنگل« که بیشــتر رویدادهــا در آن اتفاق می افتد و 
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حیوانات که  هــر کدام از آن ها  با »خصلتی انســانی« توصیف 
می شوند، مانند یک جامعه و افراد آن هستند. »مربی« در فرایند 
اجرای این نمایش نامه ها، فقــط توضیح مختصری به دانش آموز 
می دهد و دســت او را در خیال پردازی صحنه ها و گفت وگوها باز 
می گذارد. نویســنده کوشیده است، با اســتفاده از طنزی که در 
کلام شخصیت ها به وجود می آورد، علاوه بر خلق لحظه های شاد، 
هنرمند خردسال را در اجرای نقش )ازگفت وگوها تا بازیگری( به 
تحرک بیشتری وا داردـ شاید برای نشان دادن توانمندی هایش 
به هم کلاســی های خود و اولیای مدرسه ـ  و اجرای نمایش را از 

سوی آنان به خاطره ای ماندگار تبدیل کند. 
        نویســنده در پایان هر داســتان نمایشی، داستان اصلی را 
برای دانش آموزان مخاطب این کتاب  باز می گوید و با پرسش هایی 
که مطرح می کند، مخاطب خود را  با موضوع داســتان به چالش 
می کشد. در این حالت دانش آموز می تواند در همۀ قسمت ها ـ قیاس 
داستان اصلی و داستان نمایش، پرسش هایی که از متن استخراج 
شده اند و ... ـ مقایسه ای انجام دهد. نتیجۀ جالبی به دست می آید. 
او در می یابد که برای بیان جذاب داستان، به انجام کارهای بزرگ 
نیازی نیست، بلكه با چند کار ساده می توان داستان را شنیدنی  و 

دیدنی تر کرد؛ رویكردی که این کتاب آن را آموزش می دهد.
حسین فدایی حسین تجربیات بی شماری هم در نگارش و 
هم در ترجمۀ متون نمایشی برای مخاطب کودک و نوجوان دارد. 

زرد نخودی، سبز کشمشی
نجمه قاسم زاده عقیانی

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
یكی از قصه های عامیانــۀ ایرانی » نخودی« نام دارد. این قصه  
که ده ها روایت از آن ها برای کودکان این سرزمین زمزمه می شود 
در دستۀ قصه های »ســحر و جادو« قرار می گیرد. خط داستانی 
این قصه، چنین است؛ » موجودی کوچک و حقیر که مصمم به 
بازپس گیری حق خود از موجودی قلدر و ســتمكار ـ  شاه، دیو 
یا جادوگرـ  است، شــجاعانه اقدام می کند. او سرانجام به کمک 
حیواناتی که به اندازة خود او کوچک هســتند به خواســته اش 

می رسد و حق خود را از آن موجود قلدر می گیرد.
به نظر می رســد، تفــاوت و تنوع روایت هایی کــه از یک قصۀ 

عامیانه می شــنویم و بیشــتر زادة »فرهنگ های بومی«، آداب و 
رسوم، »آمال و آرزو«ها و حتی »جلوه های تاریخی و جغرافیایی« 
هر بوم و ســرزمین اســت، و وجود آن برای شناخت »تحولات 
و مطالعات فرهنگی« و »تطبیقی« بســیار لازم و حیاتی اســت، 
درحوزة نمایش نامه نویسی هم اهمیت دارد. نویسنده در استفاده 
از قصه های عامیانه کوشیده است، ضمن بیان هدف اصلی قصه، 
در روایت داستان و بخشــیدن جنبه های زیبایی شناسانه به اثر، 
با توجه به ســن، روحیات و حتی مختصات زمانی مخاطب تنوع 
ایجاد کند. »زرد نخودی، سبز کشمشی« داستان نمایشی است 

که این هدف را با نگاهی به قصۀ »نخودی« انجام داده است.
»دشــت حاصل خیزی بر اثر طلســم دیوی زشت خشک شده 
و مردم کشــاورز را مجبور به ترک روســتا کرده اســت. پیرزنی 
که همســرش از کشــاورزان این دشــت حاصل خیز اســت، در 
خواب نخود زرد رنگی را که به شــكل کودکی جلوی چشــمان 
او ظاهر شده است، برای رسـاندن غذای پیرمرد، به سوی دشت 
می فرستد. زرد نخودی در مسیر رسیدن به دشت، به وسیلۀ دیو 
که نشــانۀ )تابلوی( رسیدن به دشت را دســتكاری کرده است، 
به ســـــــــــوی کوهستان  فرستاده می شــود. در ادامه او در 
می یابد که  مســیر رودخانه که کشــتزارهای دشــت را سیراب 
می کند، مســدود شده  اســت. او در راه به چند جانور ـ که هر 
کدام به نوعی گرفتار طلسم دیو شده اند ـ برخورد می کند و برای 
نجات آن ها از چنگال دیو و نجات دشت از خشک شدن، رهسپار 

کوهستان دیو می شود.  
زرد نخودی در مواجهه با دیو و زمانی که به شكست خوردن از 
دیو نزدیک شده است، به کمک حیواناتی که همراه او آمده اند و 
کودکی دیگــری به نام سبز کشمشی، بر دیو پیروز می شوند و 
طلسم  او را می شكنند. پیرزن از خواب بیدار می شود و همسرش 
را می بیند کــه با خبر خوش به خانه آمده اســت. آب رودخانه 

دوباره جاری شده است و آن ها مجبور نیستند از روستا بروند.
نویســنده با آنكه ســعی می کند به قصۀ اصلی وفادار بماند، به 
دنبال ایجاد لذت و حظ هنری در مخاطب است. این تجربه را با 
آمیزه ای از طنز در گفت وگوهای شــخصیت های قصه و ترفندی 
که در روایت داستان خود عملی می کند، انجام می دهد؛ آرزویی 
که در دنیای فانتزی رویا  نشان داده می شود و نتایج آن در دنیای 

واقعی به مخاطب ارائه می شود.
داســتان در صحنه هایــی ـ به ویژه در معرفــی زرد نخودی و 
سبز کشمشــی ـ  تكرارشونده و کســالت بار به نظر می رسد. این 
حالت به ویژه در لحظاتی که نویســــــنده می کوشــد به شكلی 
مستقیم به انتقال مفاهیم نوشــتۀ خود بپردازد، بیشتر احساس 
می شود. اما اســتفاده از ظرفیت های نمایشی قصه های عامیانه، 
بزرگ ترین نقطۀ قوت این کتاب اســت.  شخصیت های داستان 
به گونه ای گرافیگی به خواننده معرفی شده اند وگفت وگوهای آنان 

با رنگ های متفاوت نشان داده می شوند.
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